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منافع ملی بنیاد قانون اساسی

کمتر کشــوری در جهان منابع خدادادی، موقعیت  �
ژئوپلیتیک عالی، شــهروندان میهن پرســت و با اراده، 
جوانانــی با تحصیــلات عالــی و... مانند ایــران دارد؛ 
بنابراین، موجه و ضروری است تا پرسش شود که چرا 
شــهروندان ایران زمین با وجود تمام مؤلفه های لازم و 
ضروری، این  اندازه دچار انواع دغدغه ها هســتند؟ چرا 
با اینکه دلســوزان بســیاری در عرصه هــای گوناگون، 
از جمله مدیریت کلان سیاسی، تلاش می کنند تا زیستی 
آرام و امن برای شــهروندان فراهــم کنند، آن گونه که 
باید دستاورد مطلوبی حاصل نمی شود؟ در این موجز 
تلاش می شود تا به شکل بسیار کلی و مختصر به رابطه 
علت و معلولی منافع ملی و قانون اساسی اشاره شود.

منافع چیست؟
به بیان بســیار کلی منشأ مفهوم منفعت (منافع)، 
نیاز اســت. می توان نیازهای انســانی را به سه دسته 

تقسیم کرد:
۱- نیازهای فیزیکی؛ غذا، لباس،خواب، مســکن، 

امنیت و...
۲- نیازهای روان شناختی؛ احساس تعلق، شادی، 

مفید بودن، درک امور، احترام، آسیب گریزی و...
۳- نیازهــای اجتماعی؛ همکاری، هم زیســتی، 
زیســت منظم، قانون مداری،اعتماد، امنیت، عدالت، 

اخلاق و... .
نیازهای فیزیکی و بخشی از نیازهای روان شناختی 
را می توان نیازهای ثابت و نیازهای اجتماعی و بخشی 
از نیازهای روان شــناختی را می تــوان نیازهای متغیر 
تلقی کرد. ثابت به این معنی کــه این نیازها ارتباطی 
با زمان، مکان و شــرایط محیطــی و اجتماعی ندارند. 
متغیر بــه این معنی که ایــن نیازها برایند مســتقیم 
زمان، مکان و شــرایط محیطی و اجتماعی هستند.بنا 
بر تعریف بســیار ســاده فوق، منافع ملی معطوف به 
نیازهای گوناگون تعدادی انسان (شهروندان) است که 
در یک منطقه جغرافیایی با مرزهای تعیین شده زیست 
می کنند. از آنجا که هیچ فرد انســانی و زمینی فقط به 
اتکای امکانات و توانایی خود نمی تواند نیازهای حیاتی 
خــود را تأمین کند، بنابراین به ناچــار باید با دیگر افراد 
همکاری و هم اندیشــی کند. هم اندیشــی و همکاری 
میان افــراد یک جامعه منجر به ظهــور نظمی میان 
آنها برای مدیریت رفتار، راهکارها و راهبردهایی برای 
تأمین نیازهای ضروری برای ادامه بقا می شود. محتوا، 
ســاختار یا معني زندگي انســان، تــلاش براي تحقق 
ایــن نیازهاي ضروري اســت.نظم اجتماعی که برایند 
درک ضرورت همکاری و هم اندیشی به منظور تحقق 
نیازهای گوناگون انسانی اســت، بنیاد انواع نهادهای 
اجتماعی اســت که در ســاختار حاکمیــت یکپارچه 
نمــود می یابد؛ بنابراین حاکمیت در هر شــکلی فقط 
یــک کاربرد و معنی دارد. حاکمیت تبلور و نماد اراده، 
خواســت، نیاز، تمایلات و... یکا یک شــهروندان تحت 
حمایت حکومت اســت. بنابر تعریــف مختصر فوق، 
منافع ملی بنیاد کارآمدی، مشروعیت، پایداری و اقتدار 
هر حکومتی اســت. هیچ نهاد اجتماعی، شــهروند یا 
صاحب منصبی نمی تواند اندیشه، هدف یا عملکردی 

مغایر منافع ملی داشته باشد.
قانون اساسی چیست؟

در دوره هــای گوناگون تاریخی انــواع حکومت ها 
(فرد، ســلطان یا شــاه- حکومت گروهــی، طبقاتی - 
جمهــوری، حکومــت الهی - حکومت دموکراســی) 
مدیریــت کلان سیاســی جوامع گوناگــون را بر عهده 
داشــته  اند. روش  هــای گوناگون حکمرانــی به منظور 
تحقق اهداف گوناگون انســانی و اجتماعی متناســب 
بــا شــرایط زمان و مــکان تدویــن و اجرا می شــوند. 
از آنجاکه جوامع انســانی تابع نوعی پویایی فرا ذهنی و 
فرا اجتماعی هستند، اهداف اجتماعی و انسانی پیوسته 
دســتخوش تحولات، تغییر و تکامل بوده اند. بنابر این، 
امــری اجتناب ناپذیر اســت که ســاختار و روش های 
حاکمیت یا مدیریت کلان سیاسی باید متناسب و همراه 
با تحولات اجتماعی و انسانی متحول و کاربردی شود.
قانون اساســی (قوانین اجتماعی) به مثابه نقشــه راه 
تحقق منافع ملی (اهــداف جمعی) نمود یک نوع یا 
روش خــاص مدیریت کلان سیاســی (حکمرانی) در 
جهان معاصر اســت. قانون اساسی محصول یا برایند 
یک نوع نگاه و درک خاص به انســان، جامعه و جهان 
مادی است.تشــخیص و درکی که پدیده قانون اساسی 
معاصر به عنوان نقشــه راه مدیریــت کلان جوامع، بر 
آن اســتوار اســت؛ به عبارتی، قانون اساسی محصول 
خرد جمعــی به منظور تحقق انواع نیازهای اجتماعی 
و انســانی شــهروندان اســت؛ بنابراین، بی شک آینده 
تحولات کشور منوط به «نگاه فرا جناحی و کاربردی» و 
وطن دوستانه به قانون اساسی است.هر صاحب منصب 
یا سیاســت ورزی که صادقانه دلســوز نظام و کشــور 
اســت باید درک کند و بپذیرد که مدیریت کلان سیاسی 
کارآمد در جهان معاصر بر خلاف قرون پیشین، مبتنی بر 
مشارکت شهروندان (از طریق نمایندگان) در اداره کشور 
اســت. حاکمیت قانون به این معنی اســت که قوانین 
انعکاس دهنده اراده، نیازها، خواسته ها و تمایلات و... 
شهروندان است.اگر تبیینی بسیار کلی و مختصر مبنی 
بر اینکه، قانون اساســی نقشــه راه تحقق منافع ملی 
است پذیرفته شود، آنگاه می توان پرسید که آیا شرایط 
زیست شهروندان مؤید کاربردی بودن نقشه راه مدیریت 
کلان سیاســی به منظــور تهیه و تأمین انــواع نیازهای 
اجتماعی، انســانی و مادی (منافع ملی) شــهروندان 
اســت؟ بنا بر شــواهد عینی، پر بیراه نیســت اگر گفته 
شود قانون اساســی به عنوان نقشه راه مدیریت کلان 
سیاسی به منظور تحقق منافع ملی، به طور جدی نیاز به 

کاربردی و به روز رسان شدن دارد.

یادداشت نگاه

سال هفدهم    شماره 3601 سیاستپنجشنبه   28 آذر 1398

اعتبار رأي ملت

کشورمان امروز در وضعیت بسیار خاصي قرار دارد  �
که شــاید به جرئت بتوان گفت نظیــر آن را در چهار 
دهه گذشــته تجربه نکرده اســت. باوجود فشارهاي 
اقتصادي که بر دوش مردم سنگیني مي کند و باوجود 
ناکامي هاي دولت دوازدهــم در تحقق اهداف وعده 
داده شــده، موضوع انتخابات مجلس شوراي اسلامي 
نیز در پیش رو است. صرف نظر از اینکه طبقه نخبگان 
جامعه چه رویکردي نســبت به موضــوع انتخابات 
دارند، به نظر نمي رســد عامه مردم چندان تمایلي به 
مشــارکت در این امر خطیر و عاري از تنش در مســیر 
تعیین سرنوشت خویش داشــته باشند. اما یک نکته 
حقوقــي را از نظــر نگارنــده می توان دربــاره «اعتبار 
رأي ملت» ذکــر کرد. در ســاختار انتخابي جمهوري 
اســلامي، دو رکــن «پارلمان» و «دســتگاه اجرائي» با 
رأي مســتقیم مردم تعیین مي شود. ساختار دولت به 
دلیل اهمیت و حساسیت موضوع امور اجرائي کشور 
با ســازوکار مجلس کنترل و تعدیل مي شود. به دیگر 
سخن، دستگاه ناظر بر حســن اجراي وظایف محوله 
به رئیس جمهور و کابینه، مجلس شــوراي اســلامي 
اســت که حق دارد با طرح سؤال، تحقیق و تفحص، 
اخطار و در صورت لزوم استیضاح و رأي عدم اعتماد، 
بر عملکرد مسئولان اجرائي کشور نظارت کند. در این 
امر، وکلاي مــردم در جایگاه حقوقي «وکیل»، موظف 
به تعقیب اراده ملت بوده و مجاز نیســتند که به جاي 
موکلین خود مصلحت ســنجي کرده و با این بهانه از 
ایفاي وظایف محوله اســتنکاف کننــد؛ خاصه اینکه 
تشــخیص مصلحت کشــور نیز با نمایندگان مجلس 
نیســت. مردم به این اعتبار به نمایندگان مجلس رأي 
داده اند که مســئولان اجرائي کشور را در صورت لزوم 
بدون تعارف استیضاح کنند. اینکه گفته شود استیضاح 
فلان وزیر به دلیل شــرایط اضطراري و حســاس بودن 
وضعیت کشــور به صلاح نیســت، امري نادرســت و 
غیرقانوني و خلاف ماهیت وجودي نمایندگان اســت. 
این در حالي است که به موجب اصل یکصد و سي و دوم 
قانون اساسي، فقط یک وضعیت براي عدم استیضاح 
وزرا به عنوان شــرایط اضطراري و حســاس شناسایي 
شده و آن موقعیتي اســت که رئیس جمهور به دلیل 
فوت، مهجوریت یا اســتعفا و عزل برکنار شده باشد و 
به جاي او معاون اول رئیس جمهور یا شخص دیگري 
که در اصل یکصدوســي ویکم آمده اســت، دولت را 
اداره کند. بنابراین به موجب قانون اساســي، وضعیت 
کنونــي کشــور به گونه اي نیســت که به بهانــه آن از 
اســتیضاح وزرا یا حتي رئیس جمهور صرف نظر شود. 
جدا از دیدگاه هاي مختلف جریان هاي سیاسي مبني بر 
مشارکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس در اسفند 
سال جاري، نگارنده معتقد است وقتي مي توان مردم 
را به شرکت در انتخابات مجلس دعوت کرد که مردم 
باور کنند و با چشم خود ببینند که رأي آنها مؤثر است 
و امکان استرداد رأي اعتماد خود به منتخبان را دارند؛ 
چه منتخب مردم، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي 
باشــند و چه رئیس جمهور. اعتبار رأي ملت به امکان 
استرداد آن است؛ اگر مردم نتوانند کسي را که انتخاب 
مي کنند برکنار کننــد، رأي آنها بي ارزش و صرفا داراي 
جنبه نمایشي بوده و با ماهیت جمهوریت در تعارض 

خواهد بود.

شــرق: هر بزرگداشــت پیش زمینــه اي دارد و روزي 
خــاص و پررنــگ در تاریخ یــک ملت اســت. براي 
شــناخت یک ملت باید تاریخ آن را دانســت، چراکه 
این تاریخ شناسنامه و عامل هویت بخش به آن ملت 
و به یاد ســپاري رویداد هاي مهــم، عامل بقاي هویتي 
این ملت اســت. بزرگداشــت ها درواقع زبان میانجي 
حافظه جمعي یک ملت اند و با احساسات و عواطف 

جامعه سروکار دارند.
۲۱ آذر ســالروز تشــکیل حکومت فرقه دموکرات 
آذربایجــان، یکي از آن روزهایي اســت که هم باید از 
جوانب مختلف بررســي شــود و هم باید از این زاویه 

درباره آن اندیشــید که چــه تأثیرات ژرفي بر روحیــه و حافظه جمعي 
ملت ایران بر جاي گذاشــته اســت که با یک برداشت ملي براي هدفي 
خاص به سوي آینده حرکت مي کند. نشســت بزرگداشت روز ۲۱ آذرماه 
با همکاري انجمن فرهنگي افراز و انجمن علمي تاریخ دانشــگاه تهران 
در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار شد 
که عطاءاالله عبدي، عضو هیئت علمي گروه جغرافیاي سیاسي دانشگاه 
خوارزمي، ناصر همرنگ، پژوهشــگر حوزه قفقاز و احســان هوشــمند، 

پژوهشگر حوزه اقوام در آن به سخنرانی پرداختند.
 هویت ملي به بحث صنفي و گروهي تقلیل داده شده است

عطــاءاالله عبدي در این مراســم گفت: «تاریخ و حــوادث تاریخي را 
جغرافیا تعییــن مي کند و این موضوع خــود را در حوادث دهه ۲۰ هم 
نشــان مي دهد، اما چون حضار از ماجراي ۲۱ آذر اطلاع دارند، به وضع 
امروز مي پردازم. براي این منظور چهار منطقه از ایران را در شرایط امروز 

بررسي مي کنیم.
با لحاظ این واقعیت که در ایران کنوني نیروهاي قوم گرا به شدت فعال 
هســتند، نمي توان آن را در یک نظریه کامل و به صورت همگون بررســي 
کــرد. هر منطقــه تفاوت هاي خود را دارد. ویژگي هاي فقر و همســایگان 
نیز در این موضوع نقش دارند. خطیرترین منطقه خوزســتان است. فقر و 
بي کاري و احساس درحاشــیه ماندن عامل این موضوع است. این منطقه 
اقتصاد کشــور را تأمین مي کند اما مشکلات زیادي در حوزه بي کاري و فقر 
در آنجا وجود دارد و احســاس محرومیت در آنجا بسیار جدي است. این 
موضوع در کنار فعال شــدن خارجي ها خطیر تر مي شود. تضاد هاي شدید 
کشــور ما با کشــورهاي عربي باعث دخالت آنان در کشــور ما مي شــود. 
وضعیت اقتصادي ما نیز رو به افول است و در کشور ما هویت ملي به یک 
بحث صنفي و گروهي تقلیل داده شــده و توجهي به آن نمي شود. بحث 
هویت ایراني مربوط به حکومت خاصي نیســت، واقعیتي اســت که هر 
حکومتي که کشور را اداره مي کند، باید به آن توجه کند و ژئوپلیتیک ایران 
همیشه ثابت اســت و حکومت ها باید به آن وفادار باشند و آن را تقویت 
کنند. وضع فعلــي از نتایج کم توجهي به این موضوع اســت». او افزود: 
«منطقه بعدي کردستان است. فشارهاي مضاعف اقتصادي و محرومیت 
و احســاس مشارکت نداشــتن در آنجا بالاســت. در کردستان یک جنبش 
قوم گرا در جریان بوده است و حمایت خارجي نیز دارد. در حوزه هم گرایي 
ملي با بررســي کتب درسي اقلیم کردستان مي توان جدیت آموزش تاریخ 
_به ویــژه تاریخ باســتان_ را دید کــه تاریخ خود را بخشــي از تاریخ ایران 
مي دانند؛ اما ما چندان روي هم گرایي با کردها کار نکرده ایم. بهتر اســت 
بگویم درحال حاضر هویت ملي به گونه اي تعریف و مشخص نشده است 
که بتواند میان مردم هم گرایي ایجاد کند.منطقه بعدي بلوچســتان است. 
بلوچســتان در وضعیت کنوني وضع حادي از بابــت قوم گرایي ندارد. در 
آنجا فقر و محرومیت بســیار است اما مشــکل قومي نیست و فعالیت و 
حمایت خارجي هم وجود ندارد؛ البته با ادامه این وضع، بلوچستان زمینه 
آسیب پذیر شــدن را دارد. به زودي چین یکي از کشورهایي خواهد بود که 
در آینده در شرق ایران بازیگر شــده و از جریان هاي واگرا حمایت خواهد 
کرد. با توجه به ســرمایه گذاري چین در گوادر پاکســتان و سرمایه گذاري 

هندوستان در چابهار بستر این تنش وجود دارد».
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «بحث هاي قومي در آذربایجان از 
همه مهم تر اســت. ترکیه یکي از عوامل ترویج پان ترکیســم خواهد بود 
امــا در بلند مدت. در مقطع کنوني به نظر من ترکیه یک ناآرامي در ایران 
را حمایت نمي کند، چون ترکیه در حالت کلانش با جمهوري اســلامي 
همراهــي دارد. از نظر راهبردي تمایل ندارد جمهوري اســلامي با یک 
چالش بزرگ روبه رو شود، به همین دلیل در کوتاه مدت بحث هاي قومي 
را خیلــي فعال نخواهد کــرد. به   لحاظ چشــم اندازي در بلندمدت باید 
توجه داشته باشیم که جمعیت آذربایجان قابل توجه است و همچنین 
آذربایجان در ســده اخیر در تاریخ ایران نیز بســیار تأثیرگــذار و از ارکان 
تحولات تاریخي بوده اســت. رقباي ما در اطــراف ایران حتما این متغیر 
جمعیتــي را لحاظ خواهند کــرد، متغیري که پتانســیل هاي اقتصادي، 

علمــي و اجتماعي بالایي دارد. این متغیر مهم ترین متغیري اســت که 
دیگــران از آن ســود خواهند جســت. در کنار این بحــث ژئوپلیتیکي و 
همسایگي ایران با ترکیه و باکو، بحث نخبگان قوم گرایي است که آزادانه 
در داخل کشور فعالیت مي کنند. آنان پشت تریبون هاي رسمي کشور، در 
صداوســیما و مجلس ما و در نهادهــاي تصمیم گیري ما دارند فعالیت 
مي کنند. خیلي آسان مي آیند ظاهرسازي خاصي انجام مي دهند، کنشي 
را کــه برخي جریان ها خوششــان بیایــد انجام مي دهنــد، ولي کارهاي 

خودشان را می کنند».
عبــدی گفت: «امروز ما حیرت مي کنیم از اتفاقات و ســخن هایي که 
برخي به نام نماینده مجلس، به عنوان شــهردار و به عنوان کسي که باید 
ضابط و عامل هویت ملي و امنیت ملي ما باشد، بیان مي کنند و اینها در 
واقع تهدیدي علیه امنیت ملي ما هستند، اما هیچ اتفاقي نمي افتد. مگر 
مي شود در یک کشوري علیه امنیت ملي اش صحبت شود، ولي اتفاقي 
نیفتد. اتاق هاي فکر بســیار قوي پشت جریانات قوم گرا هستند. هرکسي 
که دغدغه ایــران را دارد، حتما باید به موضوع خواب هاي شــومي که 
براي ایران دیده  اند، توجه کند. بحث هاي قومي در ایران با ژئوپلیتیک گره 
خورده اند و بحث هاي امروز و دیروز نیســتند و حتما باید به این موضوع 
پرداخت، چراکه در زمان خاصي تأثیر گذار و مشکل ساز مي شوند. در این 

مسیر باید به هویت ملي و توسعه اقتصاد ایران توجه شود».
 اصرار براي فراموشي ۲۱ آذر را نمی توان درک  کرد

ســخنران دوم این مراســم ناصر همرنگ بود که در سخنرانی خود 
گفت: «مناســبت ۲۱ آذر دشــمنان قهــاري دارد و همواره ســعي در 
فراموشــي این واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران شده است. به راستي 
اصراري را که براي فراموشــي ۲۱ آذر مي شــود، نمی تــوان درک  کرد؛ 
با این حــال ۲۱ آذر بــه اندازه ســوم خــرداد اهمیت دارد. هــر دو این 
مناســبت هاي افتخارآفرین به ملت بزرگ ایــران تعلق دارند. از این رو، 
اگر بگوییم مناســبت ۲۱ آذر در تاریخ معاصر مــا اهمیتي بي جایگزین 
دارد و مــا دمــادم باید از آن یــاد کنیم، ســخن به گزافــه نگفته ایم. 
به عنــوان یک آذربایجاني مي گویم چگونه مي تــوان از ۲۱ آذر یاد کرد، 
اما از ارتش قهرمان ایران و جانفشــاني هاي آدم هایي مانند ســرهنگ 
هاشمي، سرهنگ جان پولاد، سرهنگ زنگنه و دیگران یاد نکرد؟ چگونه 
مي شــود از ۲۱ آذر یاد کرد، اما از مردان و زناني که با خون خود سراسر 
آذربایجان را رنگین کردند و نگذاشــتند دســت پلید اهریمن بیگانه بر 
ایران چیره شــود، یاد نکرد؟ چگونه مي توان از ۲۱ آذر سخن گفت، اما 
از ذوالفقاري ها و عشــایر قهرمان شاهســون که نقشي مهم در نجات 
آذربایجان داشــتند، یاد نکرد؟ چگونه مي توان از ۲۱ آذر ســخن گفت، 
اما از بســیاري از گمنامان و نام آوران تاریخ ســاز کــه از جان خود مایه 
گذاشــتند و آذربایجان را بــه دامان مام  میهن برگرداندنــد، یاد نکرد؟ 
اکنون چرا از آنها یاد نمي شــود؟ روانشان شــاد باد». او ادامه داد: «در 
اینجا باید از میهن پرستاني مانند حسین آقاخان وطن دوست و هم رزمان 
او و همچنین از بزرگمردي مانند امیراصلان بیگ عیسي لو به نام و ویژه 
یاد شــود. امیراصلان بیگ عیسي لو زماني نه فقط بزرگ طایفه عیسي لو، 
بلکه بزرگ و کدخداي همه ایلات شاهســون در مناطق مشکین، مغان 
و حتي اردبیل بود. دموکرات ها پیشنهادهاي وسوسه انگیز زیادي به او 
دادند، اما مي گفت من به کشــورم خیانــت نمي کنم. دموکرات ها او را 
بازداشــت کرده و به باکو برده و شکنجه اش کردند. در آنجا میرجعفر 
باقــروف به او وعده حکومت بر آذربایجــان را داد، اما باز او نپذیرفت. 
دموکرات ها وقتي به نتیجه نرســیدند، امیر اصلان بیگ را با تني رنجور 
و آســیب دیده در برف رها کردند، اما او به دست دلیرمردان شاهسون 
نجــات پیدا کرد و به جنــگ پارتیزاني علیه دموکرات هــا پرداخت و با 
بیرون کردن ایشان، تا آمدن ارتش ایران نظم را در مناطق اردبیل، مغان 

و مشگین شهر برقرار کرد».
این پژوهشــگر ادامه داد: «نکته مهم اینجاست که ما در قبال وقایع 
تاریخي مهم خود،  دچار نوعي فراموشي خودخواسته شده ایم. چرا این 
گسل تاریخي اتفاق افتاده است و ما دچار عدم انتقال فرهنگي شده ایم؟ 

چرا تجربه مهم ما در مثلا رخداد ۲۱ آذر، از نسل هاي 
پیشــین ما به نســل هاي پســین منتقل نمي شــود؟ 
دشمناني که در واقع دشمنان تاریخي ما هستند، هیچ 
تمایلي براي مطرح شــدن یاد و خاطره مناسبت هاي 
ملي اي از این دســت ندارند. از ایــن رو، در آذربایجان 
ما امروزه وقتي از ۲۱ آذر ســخن مي گوییم، دوباره این 
پرسش مطرح مي شود که ســرانجام این کار به کجا 

خواهد رسید؟».
 مسئله قومي در ایران اصالت تاریخي ندارد

احســان هوشــمند نیــز در ایــن مراســم گفت: 
«متأســفانه در دهه هاي اخیر روز ۲۱ آذر به فراموشي 
سپرده شده است؛ حال آنکه در این روز به همت ارتش ایران و مردان و 
زنان آذربایجاني، ملت ایران جلوي تجزیه بخش دیگري از کشــور -پس 
از جنگ هــاي ایران و روس_ را گرفت. در ایــران امروز، جریان قوم گرایي 
حاصل گره زدن سرنوشــت ایران به جهان وطني ایدئولوژیك و بي وطني 
لیبرالي اســت که هرکدام به نوبه خود بــه هویت ایراني ضربه زده و بر 
طبل قوم گرایــي و تجزیه طلبي کوبیده اند. بقایاي مارکسیســت فرقه گرا 
امروز بــا بیاني لیبرالــي از حقوق اقــوام دم مي زنند!». او افــزود: «اما 
می توان به اینکه چرا این گونه مسائل قومي در ایران در حال تشدید شدن 
اســت، از چند منظر پرداخت. برخي گلایه دارند که چرا نگران حواشي 
تراکتورســازي هســتید؟ این شــعارها باعث هیجان هــواداران فوتبال 
مي شود! این نکته لیبرالي که عموما در قیاس با کشورهاي اروپایي انجام 
می شــود، براي ایران مخرب است. مورد دیگر، کج فهمي هاي حاصل از 
نبود نگاه تاریخي اســت؛ چنان که برخی با کمترین دانشي از تاریخ ایران 
و مطالعات قومي، درباره مســائل قومي با اقتدار اظهارنظر مي کنند که 
نمونه هاي آن را در آذربایجان، کردستان و خوزستان مي بینیم؛ به گونه اي 
که پژوهشــگري مدعي بود پیشه وري در ســال ۱۹۱۹ فرقه آذربایجان را 
تشکیل داد!». این پژوهشگر ادامه داد: «اما موضوع دوم کردستان است. 
هنگام حمله آمریکا به عراق، بسیاري از کردهاي عراق به ترکیه پناهنده 
شــدند. دولت ترکیه براي حل مشــکل پناهندگان پیشــنهاد تشکیل یک 
منطقه امن در شمال عراق را مي دهد و این چنین دولت اقلیم کردستان 
عراق تشــکیل شــد و گروه «پ ک ک» در عراق قدرت گرفت و درگیري ها 
در مرز عراق و ترکیه بروز کرد. مورد بعدي، بهار عربي اســت که بحران 
ســوریه را پدید آورد و ترکیه درصدد سوءاســتفاده از این موضوع برآمد، 
اما نه تنها دولت سوریه ساقط نشد بلکه در مرز ترکیه، یک کانتون کردي 

وابسته به «پ ک ک» شکل گرفت».
او گفت: «با بروز این دو مســئله و خطاي محاســباتي، ترک ها نگران 
مرز ایران شدند. آنان به این نتیجه رسیدند که اگر اتفاقي در ایران بیفتد، 
پ ک ک در مناطــق کردنشــین ایران هم قدرت خواهنــد گرفت. بنابراین 
دولت ترکیه به حزب دموکرات کردســتان ایران نزدیک شــد و افزون بر 
ایــن، به حمایت از پان ترک ها ادامه داد.مســئله قومي در ایران، تاریخي 
و ریشــه اي نیســت و اصالت تاریخي ندارد. تا ۱۳۲۰ کمتــر ایراني اي را 
مي شناســیم که با صفت قومي ثبت شده باشــد؛ عموما با نام شهري یا 
روســتایي یا قبیله اي بوده اســت. هویت نخبگان بر اساس شهر ایشان 
معرفي مي شــد مانند فردوســي طوســي، عطار نیشــابوري، قائم مقام 
فراهاني، یارمحمدخان کرمانشاهي، قطران تبریزي و... . اما چه مي شود 
که هویت دیگري جانشین هویت شهري مي شود؟ چه تحولي باعث این 

موضوع شده است؟».
هوشــمند افزود: «نقش اول را باید در تحولات بیروني جست؛ یعني 
نابودي عثماني و شــکل گیري کشــورهاي تازه بــر ویرانه هاي عثماني و 

شکل گیري گفتمان پان ترکي در قلمرو روسیه میان تاتارهاي کریمه.
در کشورمان از مردم سرزمین قفقاز با عنوان مسلمانان قفقاز، ارمنیان 
و گرجي ها یاد مي شد، اما بریتانیا براي ایجاد اخلال در کار روسیه تزاري، 
ایدئولوژي پان ترکیسم را در قفقاز ترویج مي کند. فروپاشي عثماني باعث 
مي شود هم پان ترکیســم و هم پان کردیسم به خاک ایران چشم بدوزند. 
در این بین، نخستین بار مارکسیســت هاي ایران مسئله قومي را در ایران 
پدیــد آوردند که اصطلاحــا از آن با عنوان «خلقِ خلق هــاي ایران» یاد 
مي کنم. براي نخســتین بار در کنگره دوم حزب کمونیست در باکو، سخن 
از خلق ها و ملیت هاي ایران شــد. اشــغال ایران در جنگ دوم جهاني و 
سیاســت هاي توسعه طلبانه شــوروي در ایران، دوباره عبارت خلق هاي 

ایران را سر زبان ها انداخت.
شکل گیري فرقه دموکرات آذربایجان و جمهوري مهاباد فصل جدیدي 
از قوم گرایي در ایران تحت حمایت شــوروي بود کــه در ۲۱ آذر به تاریخ 
ســپرده شــد، اما باید هوشیار باشــیم که تحولات جدید نشــان مي دهد 
دوباره فصل ســوم قوم گرایي در راه اســت؛ این بار سواي تجزیه طلبي، با 
نفرت پراکني قومي مواجه هستیم که در تاریخ ایران بي سابقه بوده است».

بزرگداشت ۲۱ آذر در دانشگاه تهران برگزار شد
فرقه دموکرات آذربایجان؛ خاطره تلخ برای ملت ایران

شــرق: نه بــه آن اصــرار نه بــه ایــن کناره گیری. 
یک عضــو جامعه روحانیــت مبارز اســتان تهران 
روز گذشته گفته اســت که در انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شــورای اســلامی، جامعه روحانیت 
مبــارز هیــچ نامزد و لیســتی را معرفــی نمی کند. 
ســخنگوی این جامعه هم چند وقت قبل گفته بود 

که این تشــکل نه سهم خواهی می کند، نه فهرست 
می دهد و نه می گوید چه کســی باشد و چه کسی 
نباشــد. مصباحی مقدم بعد از شکست اصولگرایان 
تهران در انتخابات مجلس فعلی گفته بود: ما هم 
در جامعه روحانیت می دانســتیم که این فهرست 
رأی آور نیســت؛ اما چاره ای جــز تبعیت از تصمیم 

ائتلاف نداشتیم.
 بــا این همــه جامعــه روحانیت مبــارز خیلی 
علاقه داشــت که دوباره به محور ائتلاف و وحدت 
در اصولگرایــی بــدل شــود، درســت مانند عصر 
طلایــی دهه های ۶۰ و ۷۰؛ اما به نظر می رســد که 
حتــی این اتفاق هم برای این نهاد نیفتاده اســت و 
حالا کشــاکش میان دو جریان قالیبــاف و پایداری 
بر ســر گرفتن ســهم بیشتر از فهرســت آتی است. 
حســن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا، گفته بود هر 
گروهی از اصولگرایان که تمایلی برای ورود جامعه 
روحانیت مبارز به مباحث انتخاباتی ندارند، مسئول 
و مقصر اصلی انشقاق و در پی آن شکست احتمالی 
اصولگرایــان در انتخابــات آینــده معرفی خواهد 
شــد.بیادی، دبیر کل جمعیت آبادگران جوان ایران 
اســلامی، با بیان اینکه جریان هایی به عمد به دنبال 
به حاشیه کشیده شدن جامعه روحانیت مبارز هستند 
گفته بود که باید گفت اگر اصولگرایانی که در حال 
تدارک فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان هســتند، 
به اعضــای جامعــه روحانیت مبــارز بی توجهی 
کنند و آنها را از مناســبات انتخاباتــی حذف کنند، 
شــک نکنید اصولگرایان با چند فهرســت مختلف 
وارد فضای انتخاباتی خواهند شــد که شکستشان 
در چنین حالتی قطعی اســت. اتفاقــی که به نظر 
می رسد در حال رخ دادن است و برخی اخبار حاکی 

از این اســت کــه اصولگرایان احتمال دارد با ســه 
فهرست وارد بازی انتخابات مجلس شوند. جامعه 
روحانیــت به تازگی اعلام کرده بــود که یک مدل و 
الگــوی انتخاباتی برای انتخابــات مجلس آتی در 
نظــر دارد که اجرائی شــدن آن منوط به خواســت 
و هم گرایــی جریان های اصولگرایــی ذیل چتر این 
جامعه است. اگرچه درباره جزئیات این الگو و مدل 
هیچ وقت صحبتی نشــده اســت. به نظر می رسد 
به جــز جبهه پیــروان خط امام و رهبــری و یکی، 
دو شــکل کم اثر اصولگرا، جریان های دیگر چندان 
تمایلی بــه رفتن ذیل چتر جامعه روحانیت ندارند. 
خــود مصباحی مقدم گفته بود کــه «جبهه پیروان 
خط امام و رهبری همواره و دائم برای فعالیت های 
سیاســی و انتخاباتی، به ســمت جامعه روحانیت 
مبارز اقبال نشــان می داد؛ اما احــزاب جدیدی که 
به قول شــما جوان بودند و به میدان آمدند، کوس 
استقلال زدند و گفتند خودمان می توانیم به ائتلاف 
و نتیجه برسیم. از زمانی که چنین نگاهی پدید آمده 
است، ما شاهد تفرق و تشــتت در جریان اصولگرا 
هســتیم». حتی جریان مؤتلفه هم به راحتی زیر بار 
این محوریت نمی رود و بارها اعلام کرده می خواهد 
فهرســت حزبی بدهد که البته صرفا در حد حرف 

باقی مانده است. 
ادامه در صفحه ۱۵

نه خبری از شیخوخیت  است نه معرفی فهرست
باز هم جامعه روحانیت جا ماند

 رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه:
جریانی می خواهد چهره دستگاه 

قضائی را مخدوش کند 
ایســنا: رئیس ســازمان حفاظــت و اطلاعات  �

قوه قضائیه گفت: جریانی در کشــور پیدا شــده که 
می خواهــد به هر شــکلی با عوامل نفــوذی خود 
چهره دستگاه قضائی را مشــوش و مخدوش کند. 
حجت الاســلام عبداللهی افزود: نفوذ و نقشه برای 
تخریب یک نفر و در معرض آســیب قراردادن یک 
قاضی از نظــر اخلاقی و مالی حتما بــرای آن فرد 
نشــانه گیری نشــده، بلکه برای سیســتم قضائی و 
به انحراف کشیدن مسیر مبارزه با فساد طراحی شده 
اســت.فرد عادل که می خواهد عدالت را اجرا کند، 
خود اگر از حریم و محور عدالت خارج شــود، حتما 

قابلیت اجرای عدالت را نخواهد داشت.
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کارت دانشجویی اینجانب با شماره 

دانشجویی ۸۴۶۰ از دانشگاه غیرانتفاعی علامه قزوینی 
رشته  فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه

  در مقطع کارشناسی ارشد مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۸ 
به شماره پلاک ایران ۸۸ - ۵۱۷ ن ۴۷ و شماره موتور 

MVME4T15BARK007423 و شماره شاسی
 NATFCANHXK1016619 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

LX XU برگ سبز و سند کمپانی خودرو 
مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران ۲۲ - ۴۲۵ ص۴۱ 
و شماره موتور 124K0024511 و شماره شاسی 

NAAC91CC7CF896101 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ سفید  (شناسنامه مالکیت) برگ سبز و کارت خودرو 
روغنی مدل ۲۰۱۴ به شماره پلاک ایران ۷۷ - ۸۳۷ ه  ۸۷ 

و شماره موتور N20B20AB1940764 و شماره 
شاسی WBA5A5105ED795932 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 علیرضا غریب دوست


